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از  و  رفتند  شوروی  به  کشور  سراسر  شاهینی های  از  منتخبی 
نیز گلر فیکس آن تیم شد. تیمی  قضا محمدخان برزمهری 
متشکل از جوانان تازه به دوران رسیده ای مثل حسین روس و 
جعفرآقا دیپلمات )کاشانی( و اصغرآقا شرفی که روانه روسیه 
شدند و در بازی دوم به مصاف تیم آرارات ارمنستان رفتند. 
گلری که شمایلی در حد رستم داشت و با آن پیراهن مشکی 
و کلاه کپی و چشم و ابروی مشکی، به درد فیلم های سینمایی 
نئورئالیسم ایتالیایی می خورد که آدم تخمه بشکند و نگاهش 
یادی  این تیم حرف زدم بگذارید  و  بازی  این  از  کند. حالا که 
هم از لقب حسین کلانی بکنم که آن اوایل که در شمال تهران 
در هیبت یک بچه چهارده ساله درخشیده بود و چشم دکتر 
سفید  صورت  و  طلایی  موهای  خاطر  به  بود  گرفته  را  اکرامی 
تهرانی  تماشاگران  از  را  روس  حسین  لقب  روشنش  چشم  و 
گرفت اما تا ابد رویش نماند. البته او چنان جذاب و جنتلمن 
و سرعتی بود که رسانه های خارج نیز در ساختن لقب مضایقه 
نکردند. تیرماه 1۳5۰ که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 
برای  پله سفید  از لقب  برزیلی  بازی می کرد نشریات  کوچک 
در  اگرچه  آرشیتکت،  مهندس  کردند.  استفاده  آقاکلانی 

سائوپولو چندان ندرخشید اما این لقب دیگر رویش ماند.
درست است که در این دهه های اخیر خیلی ها 

از لفظ و لقب حاجی برای بازیکنان و مربیان و 10
عموم مردم استفاده کرده اند اما اولین حاجی 
رحیمی پور  حاجی  اسماعیل  ایران  فوتبال 
ستاره تیزچنگ خط حمله پرسپولیس دهه 
5۰ بود که حاجی شناسنامه ای بود. مردی که عاشق جرج بست بود 
شورت  زیر  را  پیراهن های شان  بازیکنان  همه  که  زمانه ای  در  و 
از  الگوبرداری  با  را  او پیراهن قرمزش  ورزشی شان جا می دادند، 
جرج بست افسانه ای، روی شورت ورزشی اش می انداخت و مدلی 
هیپی وار به خود می گرفت اسم و لقب و فامیلش هر سه حاجی 
بود. یک حاجی مادرزاد از بچه های خیابان بهار -پشت امجدیه- 
که پدرش هفته ای پنج زار می گذاشت کف طاقچه که بردارد و خرج 
عطینایش کند اما او اولین کاری که می کرد دوزار از آن پول توجیبی 
و  می خرید  راه راه  پلاستیکی  توپ  یک  باهاش  و  می کرد  جدا  را 
می بردش به مدرسه و آنجا جلوی چشم هایش ناظم خون آشامی 
که هر چیز گردالی را عین گوسفند قربانی به سلاخی می کشید و با 

چاقو تیکه تیکه می کرد شاهد مرگ عشقش می ماند.
نسل اول ارامنه فوتبال ایران اگر در شهرت 

یافتن ناکام ماندند و هیچ لقبی اسم شان را 11
به  پنجاه  دهه  نسل های  نکرد،  برو  دل  تو 
بعدش خوشبختانه به نان و نوایی رسیدند 
و از القاب افسانه ای محروم نماندند. نسل 
اولی هایی مثل پُل و ژُرژ و هوراند و آرشاک که با اینکه در تیم 
ملی بازی می کردند اما هیچ کس نام خانوادگی کامل آنها را به 
مسیحی  ستاره  آخرین  که  است  حالی  در  این  و  نداشت  یاد 
فوتبال ایران در حالی لقب آندو را یدک کشید که تقریباً در این 
مملکت همه نام و نام خانوادگی کامل او )اسکندریان( را بلد 
بودند. با این همه ستاره های محبوب دهه پنجاه ارامنه را نیز 
آن  با  را  )ملک(  آرشاویر  عمو  آن  مخصوصاً  برد.  یاد  از  نباید 
موهای لَخت که به طرف راست شانه می کرد و هنگامی که در 
هیبت آقای گل تهران می درخشید، هر چقدر که سرخابی ها 
ناز  زمان  آن  پول  هم  تومان  هزار  ده  و  می شدند  کشتیارش 
و  هم  توی  می رفت  بدتر  او  سگرمه های  می دادند،  شستش 
مردم  که  همین  نمی کنم،  بازی  پول  برای  من  که  می گفت 
صمیمانه شان  سفره های  کنار  خود  پسر  همچون  مرا  ارامنه 
دعوت می کنند لذتش با هیچ چیز قابل تعویض نیست. شاید 
به خاطر همین بزرگواری و بی نیازی اش بود که ارمنی ها هم 
به او لقب مهم ترین پهلوان افسانه ای ، تاریخی شان »ساسونتی 
داوید« را بخشیدند که معادل همان رستم خودمان بود و او 
پیراهن  در  شادی  از  بی بدیل  لقب  این  بخشش  از  عمر  یک 

نگنجید.

لقب سازی گاهی در تهران قدیم چنان کار 

شاق و هنرمندانه و طنازانه ای بود که کار هر 12
باید  لقب ساز  مرد  چون  نبود  کسی 
در  هم  که  می کرد  رعایت  را  الِمان هایی 
مقبول  فوتبال  دوستداران  خیل  میان 
می افتاد و هم دارای شّم واژه شناسی و شاعرانه و طنازانه نیز 
می بود. همچنین گاهی در این حوزه، لقب دزدی هم صورت 
جباری  علی  لقب  رنود  از  بعضی  که  زمانی  مثل  می گرفت! 
را   5۰ دهه  در  ملی  تیم  و  تاج  جنگجوی  هافبک  و  کاپیتان 
مصادره کردند. همان لقب سلطان را که امجدیه نشین ها اول 
او  و  بودند  چسبانده  اکبرآباد  محله  توپچی  این  ناف  روی  بار 
اولین سلطان فوتبال ایران محسوب می شد اما رقبا لقبش را 
در روزهایی که جباری منزوی شده بود به سرقت برده و به یک 

علی دیگر -معروف به چشم تیله ای قرمزها- بخشیدند.
غیر از لقب دزدی، گاهی هم پیش می آمد که لقبی همینطور 
قازان قورتکی لقلقه زبان خاص و عام می شد. مثل هنگامی 
زبان  بر  را  »عرنه عوط«  مادام  نام  قدیم،  تهرانی های  که 
که  می پیچیدند  خود  به  حیرت  فرط  از  همه  و  می آوردند 
فرانسوی  متشخص  زن  این  به  که  است  لقبی  چه  دیگر  این 
خیابان  در  واقع  خود  خانه  قدیم  تهران  در  که  زنی  داده اند. 
کتابخانه  اولین  به  تبدیل  را  ملی-  بانک  –روبه روی  فردوسی 
را دور  و روشنفکران زمانه  بود  اولین سینمای صامت کرده  و 
که  می شود  جالب تر  وقتی  داستان  اما  می کرد  جمع  سرش 
بامزه ای دوست  بلکه مردمان  نبود  او عرنه عوط  اسم  بدانیم 
زنی  کنند.  صدا  عرنه عوط  را  »برنادت«  مادام  می داشتند 
ایرانیان  و  اروپایی ها  را  کتابفروشی اش  مغازه  مشتریان  که 
تشکیل  تهرانی  فرانسه زبانان  یا  و  خارج  در  تحصیلکرده 
می دادند و آنجا در بالاخانه اش که اولین سینمای خانگی در 
دموکراسی شان  سوسیال  بحث های  بود  انداخته  راه  را  ایران 
را  می پیچید و آنقدر شعور داشت که اسم نچسب عرنه عوط 
به خود نگیرد اما خب مردم کار خودشان را می کردند و گاهی 
در لقب دادن کمی بدجنسی به خرج می دادند. همچنان که 
از مردم نیز در لقب سازی و لقب پروری، بسیار  طیف دیگری 
که  لقبی  بهترین  می رسیدند.  نظر  به  بخشنده  و  روشنفکر 
دیده ام مردم برای برگزیدگان هنری- ادبی خود ساخته باشند 
زمانی بود که مردمان آناتولی برای آوازه خوانی چون »احمد 
کایا«ی عزیز که در پرلاشز زیباترین گورستان جهان دفن است 
که  چریکی  خنیاگر  برگزیدند.  را  خسته  دموکرات  ابدی  لقب 
عاشق موسیقی به خون خفته او در »ترانه هایم برای کوه ها« 
هستم. مردی که کوه ها هم با ترانه هایش به گریه می افتادند. 

دّره ها که جای خود دارند.
 داستان وقتی جالب تر می شود که خیاط در 

که 13 مطبوعاتی  لقب سازان  و  می افتد  کوزه 
از  را  حرفه  این  جدید،  روزگاران  در  خود 
خود  برده اند  ارث  به  قدیم  عامی  مردم 

ملقب به لقبی می شوند. مثل سه تفنگدار نسل اول قلمزنان 
ورزشی که لقب »کر و گَر و شَل« را به ارث بردند. لقبی که برای 
سن،  کهولت  اثر  بر  که  بود  شده  ساخته  مفخم  استاد  رفقای 
شل  کمی  دیگری  و  طاس  یکی  بود،  شده  ناشنوا  یکی شان 
در  لقب سازان«  برای  »لقب سازی  این  دیگر  نمونه  می زد. 
چون  القابی  و  عناوین  که  یافت  نمود   6۰ دهه  ورزشی  کیهان 
لطیف  عکاس(،  زرافشان  حاجی  )برای  لنگه  به  لنگه  اسمال 
هِنو )برای هنریک  تُرکه )برای منوچهر لطیف مفسر کشتی(، 
استاد  )برای  سرهنگ  وزنه برداری(،  بین المللی  مفسر  تمرز 
دال اسدالهی( و ترک اوغلان )برای ابراهیم افشار( به کار برده 

شد و خیاطان کیف کردند.
 با اینکه تماشاگران ما در ابتدای هر مسابقه 

و هنگام معرفی بازیکنان از لقب شیر برای 14
بازیکنان  برای  گیج  و  خودی  ستاره های 
کارخانه  اما  می کردند  استفاده  حریف 
از  کم  بسیار  آزادی  و  امجدیه  لقب سازی 
القاب جانوری روی بازیکنان ایرانی استفاده کرد. آنها وقتی در 
آخرین  در  افسانه ای(  )اوزه بیوی  موزامبیک  پلنگ  با  تهران 
شیر  و  جاودانه  آنقدر  را  او  شدند  مواجه  بازیگری اش  روزهای 
ایرانی  پلنگ  از  استفاده  صرافت  به  هرگز  که  یافتند  اوژن 
ادامه  القاب  حوزه  در  فرهنگی  ستد  و  داد  اینجور  اما  نیفتادند 
یافت. به ویژه از دهه هفتاد به بعد که تأثیرپذیری از فرنگی ها 
فرهنگ  خرده  که  آنگاه  شد.  روز  مد  و  رسید  شدت  آخرین  به 
القاب پروری در ایران، از سمت تمثیل سازی، بیشتر به سمت 
شباهت سازی و استفاده از ادوات جنگی پناه برد. البته در این 
که  بودند  مؤثر  بسیار  هم  خارجی  رسانه های  چرخش، 
و  موشک  به  را  هاشمیان-  و  مهدوی کیا  -مثل  لژیونرهای مان 
خارجی  ستاره های  به  را  بزرگان مان  و  کرده  تشبیه  هلی کوپتر 
دسته دوم تبدیل کردند. حالا دیگر القابی بومی همچون سیم 
همایون  کارگرجم،  اکبر  )برای  پاطلایی  و  سرطلایی  و  خاردار 
بهزادی و حمید شیرزادگان( جای خود را به فرنگی بازی داده 
بود. ناگهان چنان  فرنگی بازی راه افتاد و مُد روز شد که الفاظی 
کلینزمان،  مجیدی  مالدینی،  شاهرودی  کاپلو،  حجازی  چون 
موسوی  )طباطبایی(،  دیویدسیمن  هادی  کانتونا،  باقری 
پژمانِ  )سیروس(،  دین محمدی  کارلوسِ  )علی(،  کلایورت 
ریوالدو  کریمی  )بهنام(،  دل پیرو  سراجِ  )نوری(،  پاول ندود 
را  استادیوم های مان  )مبعلی(  دیویدبکام  ایمانِ  و  )جادوگر( 
تسخیر کردند و شیرین زبانی های نسل های اولیه تماشاگران در 
چنین  از  غیر  اکنون  رفت.  بین  از  بومی گرایانه  القاب  اهدای 
تهاجم فرهنگی ای، خب البته در القاب فارسی سازانه نیز به کار 
بردن نوعی القابِ دفرمه و اگزجره از دیگر وجوه کارخانه های 
جدید لقب سازی بود. اگر القابی چون سلطان )پروین( هست 
چرا آبی ها ژنرال )قلعه نویی( نداشته باشند و چرا مربی جدید 
قرمزها )افشین قطبی( از لقب آگراندیسمان شده ای بی بهره 
عنوان  از  پولکی  ژورنالیسم  فوری  که  می شد  چنین  بماند؟ 

نیز  دیگر  برخی  و  می کرد  تیترسازی  او  برای  امپراتور 
شهریارسازی )علی دایی( می کردند. خدا را شکر که این لقب، 
کودکی  دوران  در  دایی  برای  خانوادگی  بدل  اسم های  از  دیگر 
بود و نمی شد به آن ایراد گرفت. همان علی دایی که حالا دیگر 
و  بود  شده  بین المللی  ستاره های  حد  در  چیزی  هم  خودش 
دایی  علی  خود  اسم  از  رأفت  پایان  حد  در  بازیکنی  برای 
نفس  از  لقب پروری  کارخانه  این  البته  می کردند.  لقب سازی 
افتاده، گاهی هم به خال می زد و در ابداعاتش القاب بامزه ای 
مثل  می کرد.  قروچ  قروچ  دندان ها  زیر  ابد  تا  که  داشت  تولید 
البته  و  شورشی  هاشمی نسب  برای  برگشت  و  رفت   مهدی 

عقاب آسیا )برای عابدزاده( هم که جای خودش را داشت.
لقب سازی  حوزه  در  ایرانی ها  که  حالی  در   

از 15 را  خود  شیرین  بومی گرایی  دیگر  کاملًا 
دست داده و القاب قهرمانان بزرگ خود را 
دوم  دست  اما  بزرگ  نام های  روی  از 
رسانه های  و  برمی گزیدند  بین المللی 
می زدند  دامن  امر  این  به  نیز  ورزشی مان  ملنگ 
پاساژهای  محرکه  موتور  خارجی  ژورنالیست های 
القاب  انتخاب  و  می رفتند  شمار  به  مدرن  لقب سازی های 
و  خلاق تر  و  جست وجوگرانه تر  و  شاعرانه تر  چنان  جدید 
جدید  متدی  به  تبدیل  انگار  که  می رسید  نظر  به  آهنگین تر 
برای مسی،  القابی چون کک و مسیح  آنهایی که  شده است. 
هدر  پنالتی  سه  بازی  یک  در  )که  پالرمو  مارتین  برای  ال کوکو 
داده بود( لوبیا برای توماس هسلر، سوزن برای کارل هاینس 
رومنیگه، صورت قرمزی برای الکس فرگوسن، مرد حرف شنو 
برای پارک جی سونگ، مرد مرموز برای نمانیا ویدیچ، گراز و 
پسر کهکشانی برای وین رونی، پسر فضایی برای دیوید بکام و 
همان هایی  پسران  برمی گزیدند،  گاسکویین  پل  برای  را  گازا 
و  بائر  بکن   برای  را  قیصر  لقب  پیش  دهه  چند  که  بودند 
نظرم  به  بودند.  کرده  انتخاب  مولر  گرد  برای  را  بمب افکن 
در  بین المللی  گزارشگران  خلاقیت  و  شاعرانگی  و  هوش 
انتخاب القاب دهانگیر و ممتاز و دلربا برای ستاره های فوتبال 
جهان، دیگر تبدیل به یک فوق تخصص شده بود، مخصوصاً 
از شخصیت های کارتونی و سینمایی منفی و مثبت  وقتی که 
برای سلبریتی های فوتبال گزینش می کردند. مثل کسپر برای 
برای  پاتر  هری  پویول،  کارلس  برای  تارزان  اینیستا،  آندری 
جرج  برای  موفاسا  بنیتس،  رافائل  برای  هری پاتر  پدر  زیدان، 
مارک  برای  رانر  رود  استمپ،  فیل  برای  مومیایی  وه آ، 
برای  شرک  گیگز،  رایان  برای  رایان  سرجوخه  اوورماس، 
برای  شگی  رونالدینیو،  برای  بینکز  جارجار  گراوسن،  توماس 

گوتی و آدم آهنی برای نیکلاس بندتنر و...
اکنون اما تنها سؤال این حوزه این است که دنیای لقب سازی 
ستاره ها و سلبریتی های نسل های آینده به سمت کدام برزخ 
یا  جانورگرایی  مفرط،  مینی مالیسم  رفت؟  خواهد  لاجورد 

کارتون گرایی؟

حسین کلانی )حسین روس(

 ناصر نبوی )شیخ ناصر(! آن روزها سبک گلری، سبک زندگی و چشم های سبز و نجیب شیخ ناصر دلچسب بود.

منوچهر لطیف مفسر کشتی )لطیف ترُکه(


